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انگاری برخی از نقد دیدگاه وهابیان در شرک

 ذبحمصادیق 
‌*یزند یمهد

 چکیده
 ،بـاری ، این نگاه همـواره منازعـات تلـخ و مصـیبتداردنگاه خاصی  ذبو ۀدربار  وهابیت

گوینـد  هـا مـی وهـابی. شـده اسـت را موجـبگناه  همچون تکفیر و کشتار مسلمانان بی
کـاروان شـادی و عروسـی،  اسـتقبال ازاگر کسـی در  رواز اینعبادت است  ،د ذبومجر  

و بـه شـرر در  را عبـادت کـرده مالـوقذبـو کنـد،  یا درگذشـتهصالحان زنده رویاروی 
این نگاه وهابیان  ،سنت و شیعه اهلاز اعم  ،عبادت افتاده است. البته عالمان مسلمان

ذبو تنها جـایی عبـادت اسـت  ؛عبادت نیست ،د ذبومجر  که و معتقدند  مردود خواندهرا 
ذابـو عمـل رو اگـر  ایـناین عمل را انجام دهد، از  له مذبوش که ذابو با اعتقاد به ربوبیت  

انجام دهد عبادتی رخ نداده است بـدین ترتیـب  له مذبوش بدون اعتقاد به ربوبیتذبو را 
  جات عـزاداری،یا رویاروی دسته کاروان شادی و عروسی، مقابل اگر ذابو، عمل ذبو را

را  ، مالـوقمعتقـد نباشـد نآنـا بـه ربوبیـتو  انجام دهـد یا قبور آنانصالحان زنده نزد 
 تعریف و تفسیر خـاص به در نتیجه نگاه خاص وهابیان و مشرر نیست. عبادت نکرده

، بی توجهی به عنصر نیت و اعتقاد در تحق  عبادت و همچنـین مفهوم عبادت از آنان
در این مقاله دیدگاه وهابیان مـورد نقـد و بررسـی  گردد. بازمی انگاری مجرد ذبو عبادت
 رفته است.قرار گ

 وهابیت.الهی، صدقه،  یذبو، قربانی، اولیا ها: کلیدواژه

                                                 
 . التحصیل مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت  علمیه و فارغ ۀالتحصیل سرو  هار حوز  فارغ* 
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 مقدمه
همچـون  ،ایـن آیـین خدر طول تاری، داردبا تاریخ بشر  زاد ای هم کردن، سابقه قربانیآیین 

ت منفی و ت ییر و تحولا  بهو  شده منحر  اضحقیقی   از مسیر ،بسیاری از آداب و مناسک
خرافـی  صورت و باطنرا از  آیین اینان همواره تلاض کردند پیامبر  1.مبتلا گردید مردودی

 بازگردانند.  یگانهعبادت خداوند پیراسته و بر مدار مشرکانه و 
-در شـریعتتشریع شد و   زمان حفرت آدم از ،قربانی بر پایه توحیدسنت و  روض

دادن  در رضایت ، نظیر حفرت ابراهیم اقدام بی .تداوم یافت توحیدی سایر انبیاء های
و سـربلندی وی در ایـن امتحـان سـات  ‌حفـرت اسـماعیل ،به ذبو فرزند عزیزشان

های توحیدی شریعتای را در میان  هت، جایگاه و اهمیت ویژالهی، موجب شد که این سن  
برای خداوند   کردن قربانیدر شریعت رسول خاتم حفرت محمد نیز  2دست آورد. به انبیاء
تبیین فلسفه و جایگاه این عمل  در است. خداوند متعالاصیل  های از شعائر و سنت یگانه

قَْ یکمِونکْ ک: فرموده است هَکلُحُ مُاَ کوَلَاکدِمَ ؤُهَ کوَلَکنکیَنَ لُهُکالتَّ ظـاهر عمـل » 3؛لنکیَنَ لَکاللَّ
ای شـما تقو  باطن آن، یعنی رسد؛ بلکه گوشت و خون  قربانی به خداوند نمیقربانی، یعنی 
 «.رسدبه خداوند می

جهـت رقـم زده اسـت؛  فقهـی را بی-امروزه اما مکتب افراطـی وهابیـت نزاعـی علمـی
دهـد. ایـن  نزاعی که بسیاری از مسلمانان را در ورطۀ تکفیر  برادران مسلمان خود قـرار می

و  در تلاض است با تبیین دقی  این موضوع و بررسی دیدگاه و دلایل وهابیت، دیدگاه مقاله
 ازد. خوبی روشن س دلایل عموم مسلمانان و مقایسۀ آنها با یکدیگر، واقعیت را به

                                                 
بـا شـرر تبـدیل شـده بـود. اجـرای ایـن آیـین   سنت الهی به آیینی خرافـی و آمیاتـه این  پیامبر اکرم . در زمان بعثت 1

کردنـد و  گونه بود که پس از ذبو یا نحر، کعبه را به خون  قربـانی آلـوده می ابراهیمی بین قری  و دیگران، در عهد جاهلیت این
 (.835، ص73، جبحر الأنوا سی، محمدباقر، مجل)آویاتند تا خداوند آن را قبول کند.  قسمتی از گوشت آن را بر کعبه می

ا کَذل  >فرماید:  کریم می . خداوند متعال در قرآن 2 نَ  ؤْیا إ  تَ الرُ 
ْ
ق بْو   كَ فقَدْ صَدَ  ـذ  نَ  هذا لَهُوَ الْـبَلاءُ الْمُبـینُ وَفَـدَیْناهُ ب  نینَ إ  ی الْمُحْس  نَجْز 

راستی ایـن همـان آزمـای  آشـکار بـود و او را  دهیم. به  نین پاداض می رؤیای خود را حقیقت باشیدی و ما نیکوکاران را»؛ <عَظیم  
ناتمـام بـاقی نمانـد،   (. برای اینکه عمل حفرت ابـراهیم153تا  155)سورۀ صافات، آیات  .«در ازای قربانی  بزرگی، باز رهانیدیم

 جا بگذارد. سنتی از خود به -سرزمین منادر مراسم حج و -خداوند قوچ بزرگی فرستاد تا آن را قربانی کند و برای آیندگان 
 .73. سورۀ حج، آیۀ  3
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 ذبا تعریف لغوی
معنای بریدن حل  و گردن است و به حیوانی که به این روض قربانی شـود،  ذبو در ل ت به

رعُ الحُلقُوم  م  »گوید: در تعریف ذبو می لسرل العربمنظور در  شود. ابن ذبیحه گفته می
َ
ن ق

ن واسـم مـا ذبـو »و « که داخل حلقوم بریده شـود صورتی بریدن گلو به [ذبو یعنی»]؛ «بَاط 
یحَة أی المذبوش شـوند، ذبـو یـا  به حیواناتی که قربانی می»؛ «من الحیوانات؛ الذبو او الذَب 

  1«شود. ذبیحه یا مذبوش گفته می

 ذبا تعریف اصطلاحی
اند که درمجموع بر همـان معنـای مشـهور  سنت برای ذبو، معانی ماتلفی ذکر کرده اهل

ــو را این امامیــه منربــ  اســت. شــافعی ــف می ها ذب ــه تعری قرــع الحلقــوم و »کننــد:   گون
ري بریـدن  دو  همانند شـیعیان، شـرط   ،ها ها و مالکی حنبلی «.بریدن حل  و مری»؛ «ء الم 

عنوان  حنیفه نیز از بریدن حلقـوم، مـری و دو رم )ودجـان(، بـهدانند و ابو رم را معتبر می
و « کردن قربانی»ی  ذبو در زبان فارسی به گذار  علت و فلسفۀ نام 2کند. ذبو شرعی یاد می
ای برای قرب به  این است که ذبو، در ذهن و ضمیر ما وسیله 3،«قربان»در زبان عربی به 

 خداوند تصور شده است.

 تقریر محل نزاع

 4عثیمـین دهنـد. ابن رگان وهابیت و دیگر مسلمانان، تعریف یکسانی را از ذبـو ارائـه میبز
معنای  کردن به قربانی» 5؛.«الذبو إزهاق الروش بإراقة الدم علی وجه ماصوص» گوید: می

او همچنـین بـرای  «شـکل ماصـوص اسـت. وسیلۀ ریاـتن  خـون به به بردن روش بین  از
 گوید: عثیمین در بیان اقسام ذبو می کرده است. ابن کردن اقسامی را بیان قربانی

                                                 
 .811، ص8، جلسرل العربمنظور، محمد بن مکرم،  . ابن 1
 .153و  157، ص77، ججواهر اللا  ؛ نجفی، محمدحسن، 55و  55، ص11، جالمغ يقدامه، عبدالله بن احمد،  . ابن 2
 (، ذیل ماده قرب.الم ج معلو ، لویس، ) «ذبیحة و غیرها.قربان: کل ما یتقرب به الی الله عزوجل من ».  3
جا گذاشته اسـت. در بیشـتر امـور،  آثار متعددی را به ،های معاصر است و از خود وهابیت در دههشاخص . وی یکی از بزرگان  4

 برای آنان خواهد بود. عثیمین، دلیل و شاهد محکمی تیمیه موضوعی را پیدا نکنند، کلام ابن های ابن اگر وهابیان در عبارت
 .82، ص3، جمجمو  فترای ا  سرئل فضیلة الشیخ محم  بم صرلح العثیمیمعثیمین، محمد بن صالو،  . ابن 5
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منظور  بزرگداشت، ابراز تواضع و تقرب به فردی است کـه بـرای او  . قسمی از ذبو، به1
کنیم. این نوع عمـل، عبـادی اسـت و فقـ  و فقـ  بایـد بـرای خداونـد انجـام  می  قربانی

کصَلََتِيکوَنُسُکِيکوَمَحْمَ يَک :شود می یكَکلَهکُقُلْکإِفَّ کالْعَ لَِ منَکلَاکشَرِ هِکرَبِّ وَمََ  تِيکلِلَّ
1 

ها انجـام  . قسمی از ذبو، با هد  اکرام میهمان، ولیمۀ عروس یا ایـن قبیـل مراسـم8
من کان یؤمن »فرمود:   شود که اموری مستحب هستند؛ مانند اینکه پیامبر اکرم می

هر کـس بـه خداونـد و روز قیامـت ایمـان دارد، بایـد » 2؛«بالله و الیوم الآخر فلیکرم ضیفه
: بیـان کـردکـه ازدواج کـرد،  یا به عبدالرحمن بن عو  هنگامی« میهمان  را تکریم کند.

 «ولیمه بده حتی با یک گوسفند.» 3؛«م ولو بشاةأول  »

شود. این قسم  انجام میاز گوشت آن  هذبو با هد  کسب درآمد یا استفاد . قسمی از7
ِ لَوْ ک: خداوند ۀگفتبه کردن مباش است؛  راکه  یاز قربان ََ و ک و کلَلَقْنَو کلَاُوْ کمِ َّ نَّ

َ
وَلَْ کیَورَوْاکأ

َ
أ

اُلُ فَک
ْ
لْنَ هَ کلَاُْ کهَِ نْاَ کرَاُ بُاُْ کوَمِنْاَ کیَأ نْعَ مً کهَاُْ کلَاَ کمَ لِکُ فَکوَذَلَّ

َ
یْدِینَ کأ

َ
أ

4. ‌5 

ذیـل مباحـ  مـرتب  بـا ذبـو، در  نـد مرحلـه از عمـوم  انماجرا نیست. وهابی  اما این همۀ
 د.ندان نیز مشرر می  د و بلکه مسلمانان را در ذبو برای انبیای الهینشو مسلمانان جدا می

تناقب به بیان ساختار ذبو پرداخته است و عمل مسلمانان را مدر تحلیلی  6الشیخ، آل
  گوید: داند. او می با همین مبنا، مشرکانه می

 . قربـانی1 ذبو اسـت: ۀبار ۀ اصلی در یک نکتمر مهم در ذبو وجود دارد و این دو ا
کننـد. )اصـرلاحاا تسـمیه؛ همـان  کردن به اسـم کسـی کـه بـرای وی قربـانی می

. نیـت 8 صورت فقهی و ماصوصی که باید در هنگام ذبو، نام خداوند برده شود.(
 7کنند. و قصدی که برای آن، قربانی می

                                                 
 .178سورۀ انعام، آیۀ  . 1
 .11، ص2، جالجرمع المس   الصحیح بخر ی. بااری، محمد بن اسماعیل،  2
 .57، ص7، جهمان.  3
 .38و  31. سورۀ یس، آیات  4
 .82، ص3، جمجمو  فترای ا  سرئل فضیلة الشیخ محم  بم صرلح العثیمیمعثیمین، محمد بن صالو،  . ابن 5
نوعی  انـد و بـه الشیخ فرزندان محمد بن عبدالوهاب هستند که در طول دو قرن، همگی از مفتیان عربسـتان بوده . خاندان آل 6

مت را به انـد. عبـدالعزیز بـن محمـد  خـود پرداخته د  افـراد بـه تـرویج افکـار جَـ اند. در طول این مـدت همـۀ ایـن ارث برده این س 
 الشیخ، از نوادگان محمد بن عبدالوهاب است. آل
 .171، صالتمهی  لشرح كترب التوحی الشیخ، صالو بن عبدالعزیز،  . آل 7
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 کند: تصور می« ذبو»دو موضوع،  هار حالت را برای وی با ترکیب این 
 . با نام خدا و برای خدا انجام شود که این امر، توحید  حقیقی است.1
 . با نام خدا و برای غیرخدا انجام شود که این امر، شرر است.8
 . با نام غیرخدا و برای خدا انجام شود که این امر، شرر در ربوبیت است.7
. با نام غیرخدا و برای غیرخدا انجام شود که این امر، شرر در استعانت و شرر 5 

 1در عبادت است.

کردن ذکـر  قها فق  حالت اول را برای قربانیکاملاا روشن است که در طول تاریخ، همۀ ف
 شرر است.  هارم نیز در بین همۀ مسلمانان حالت و حرام سوم   اند و حالت نموده

وضـوش  شـود کـه به ین نوشتار از حالت دوم از این  هار حالـت بحـ  میدر نتیجه در ا
ها به مباح  دیگری مانند توحید ربوبی و توحیـد  ای دارای تناقب است. سایر حالت گزاره

 شوند که از بح  ما خارج هستند. الوهی و توحید عبودی مربوط می
 گوید: باز برای تبیین حالت دوم و بیان حکم آن می بن

خداونـد  و منکَری عظیم است؛ حتی اگر برای پیامبر ای غیرخدا، شرر اکبرذبو بر 
   کس ذبـو را بـرای اصـحاب قبـور، اولیـای الهـی، هـر  انجام شود. خدایا ولی

  2انبیای الهی یا غیره انجام دهد، مشرر است.

 شود: های وهابیت فهمیده می از عبارت ها به این گفته  با توجه

شود و در برخی موارد، صورت  شـرعی  های ماتلفی انجام می کردن با هد  . قربانی1
 .دادن ولیمه و نیاز ندارد؛ مانند اطعام قصد قربت کافی است و به 

کـردن بـرای خداونـد، تنهـا بـا رعایـت شـرای  شـرعی   . وهابیان معتقدند که قربـانی8
قربـت را نیـز بـودن، بایـد نیـت و قصـد  شود؛ بلکه برای کامل ه انجام نمیشده در فق بیان

 همراه داشته باشد.
دهند با ظاهربینی و بـدون  مرحلۀ بعدی  انحرا  وهابیان این است که آنان به خود اجازه می

تعم  در نیت و قصد مسلمانان، عمل آنان را مشرکانه قلمداد کنند. آنان ذبو برای اولیای الهی 
نیت  عبـادت  اولیـای  وجه بـه هیچ ل، بهکه این عم حالی کنند؛ در عنوان عبادت  اولیا تلقی می را به

                                                 
 .171، صالتمهی  لشرح كترب التوحی الشیخ، صالو بن عبدالعزیز،  . آل 1
 .775، ص7، جبرز مجمو  فترای بمزیز بن عبدالله، باز، عبدالع . بن 2
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 شود و فق  برای اهدای ثواب آن عمل، به اولیای الهی است. الهی انجام نمی
کنـد  شود، برای غیرخدا تصور می عثیمین ذبحی را که برای اولیای الهی انجام می ابن

بودن  بودن گوشت قربانی و نجس بودن یا حرام مانند حلال ،و در تبیین جوانب فقهی  آن
 :بودن آن، به استفتای زیر پاسخ داده است اریا پ

عنوان مثال پـس  کنند یا به پرس : در مصر، افرادی برای اولیای الهی قربانی می
ا برای آن اتفاقی نیفتـد یـا اینکـه بـرای سـد و تکنند  از خریداری خودرو، قربانی می

حکـم ایـن اعمـال  کنند تا کسی در آن نیفتـد و از بـین نـرود. مازن آب قربانی می
 1 یست؟

کردن برای اولیا  ه معنایی دارد، با  پرس ، بدون سؤال از اینکه قربانیاو در پاسخ به این 
  :داند ، عمل مسلمانان را سفیهانه می«برای اولیا»ظاهر  عبارت   استناد به

 ،شـود و مـوارد دیگـر ذبو برای اولیای الهی شرر است و موجب خروج از دین می
برای خانه، ماشین یا غیره، عملی سفیهانه است؛  راکه در حفم خانه و  مانند ذبو

 2مازن و غیره هیچ تأثیری ندارد و باید از این اعمال نامشروع، پرهیز کنند.

با توجه به همۀ مباحثی که تـاکنون بیـان شـد، تمـامی شـبهات و اشـکالاتی کـه وهابیـت 
 اند از: تشود که عبار  کند، در  ند مسئله خلاصه می مررش می

  ؟قبور شرر است ذبو برای اولیای الهی و اهلآیا 
  یا اینکـهکند  بودن ذبو، ذکر نام خداوند در هنگام ذبو کفایت می برای اسلامیآیا 

 ؟کننده نیز به خداوند باشد باید توجه  ذبو
 ؟برند و بهتر است برای آنان، فق  دعا کنیم ای نمی اموات از عمل مسلمانان بهره 
  ؟که برای تعظیم غیرخدا انجام شود، شرر استهر ذبحی 
 ؟شود، حرام است گوشت  حیوانی که برای اولیا قربانی می 

، کـافر برای اولیا یا اموات بلکه همۀ مسلمانان را در موضوع ذبو ،تنها شیعیان وهابیان، نه
 : باز به این تقابل خواندنی است دانند. تصریو بن می

کنند؛ ]...[  ها قربانی می کنند و برای آن ا عبادت میبسیاری از مردم، اصحاب قبور ر 

                                                 
 .8، ص5، جفترای نو  علی ال  بعثیمین، محمد بن صالو،  . ابن 1
 همان..  2
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بـدوی، عبـدالقادر  ،[]مانند کسانی کـه ایـن کارهـا را در کنـار قبـور امـام حسـین 
    1از مصادی  شرر اکبر هستند.ها  دهند، که همۀ این عربی انجام می گیلانی و ابن

و  را کـافر -یرصـوفی ـه صـوفی و  ـه غ-سـنت  باز با این بیـان، تمـام شـیعیان و اهل بن
   داند. می مشرر

 اشکالات وارده به تلقی وهابیت
 شود. پاسخ داده می ذیل مباح  پی  روکه دیدگاه وهابیت، اشکالاتی دارد 

   مشرکانوهابیان و توهم تشابه میان ذبا مسلمانان و ذبا . 1
قرار باشد مـا ه اگر شود این است ک ای که در پاسخ به شبهات وهابیت بیان می نکتهاولین 

ترین شباهت به مشرکان در عمل، از دایرۀ مسلمانان خـارج و  مجرد کو ک هر کسی را به
عنوان مثال در ایام حـج،  ها را مشرر دانست.  راکه به از مشرکان بدانیم، باید خود وهابی

کردند، امروزه نیـز مسـلمانان  های داخل کعبه طوا  می گونه که مشرکان به دور بت همان
 رخنـد و سـنگی بـا نــام  باهتی بسـیار نزدیـک بـه رفتـار مشـرکان، بـه دور کعبـه میبـا شـ
کردنـد و مـا نیـز  قربـان و در منـا قربـانی می  بوسند. اگر آنان در روز عید الأسود را می حجر

ای  دهیم، باید همگی مشرر باشیم. پس صر  شباهت در جنبه امروز این کار را انجام می
 ها را موجب شود. یم حکم به سایر جنبهتواند تعم از اعمال، نمی

در در ذبو کردن حیوان نیز همین خل  تشابه به وجود آمده اسـت. در حـالی کـه ذبـو 
 ، انجام شودتقرب به موجودی که اعتقاد به ربوبیت  دارد قصد   به صورتی عبادت است که

حیـوانی را  ،ه اوجستن بـ‌ی تقرببرااگر  ،دانند یکتا می و  ون مسلمانان الله متعال را رب  
هـایی غیـر از اللـه  اند و مشـرکان نیـز  ـون بـه رب ذبو کنند، برای الله عبادت انجام داده

امـا  ؛شود های باطل محسوب می ها عبادت آن رب کردن آنان برای آن رب‌ذبو ند،معتقد
داند، حیوانی را ذبو کند،  بلکه سبب می ،داند برای یک مالوق که او را رب نمیکسی اگر 
آن مالـوق را رب ندانسـته اسـت، ذبـو کـردن او بـرای آن مالـوق نیـز عبـادت آن ن  و

آید و برای پذیرایی و غـذا دادن  همانی برای او مییمالوق نبوده است، همانند کسی که م
                                                 

 .15، صتحفة الإخوال بأجوبة مهمة تتعل  بأ كرل الإس  باز، عبدالله،  . بن 1
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 کند.  ای را ذبو می یا پرنده همان ، حیوانیبه خودض و م
 گوید:   نانکه نووی به نقل از رافعی می

کردن برای معبود و به نام او، به  بدان که ذبو» :ق( گفته است787رافعی )متوفی 
باشد و هریک از ایـن دو عمـل، نـوعی از انـواع تعظـیم و عبـادت  منزلۀ سجود می

تح  عبـادت همـان خـدایی کـه تنهـا او مسـ ؛اند هستند که ماتص به الله متعال
بـر وجـه  تعالی، مانند جانـدار یـا جمـاد یـا بـت، خداونداست. پس هرکس برای غیر 

 اض حـلال نیسـت و فعـل او کفـر اسـت؛ تعظیم و عبادت، ذبو کنـد، پـس ذبیحـه
کند  الله تعالی سجود از نوع سجدۀ عبادت میدرست به همانند کسی که برای غیر 

( بر وجه عبادت ذبو کند )فعل او کفـر  و نیز اگر برای خدا و برای غیر خدا )مشترکاا
خـاطر  هاوند بر وجه عبـادت نباشـد، مـثلاا بـخدهد بود(. و اما اگر ذبو برای غیر خوا

تعظیم کعبه از این جهت که کعبه خانۀ خداست، بـرای کعبـه قربـانی کنـد یـا ذبـو 
خاطر که رسول خداست ذبو کند، پس جـایز نیسـت  این به کند، یا برای پیامبر 

هْدَيْتُ لِلْحَرَمِ، »گوید:  اض منع گردد و سان کسی که می که حلال بودن ذبیحه
َ
وْ أ

َ
أ

گردد و ذبو  همین معنا برمی به« برای حرم یا کعبه قربانیی را هدیه کردم»؛ «لِلْكَعْبَة
کردن موقع استقبال از آمدن سلران نیز از این قبیل است،  ون خوشحال شـدن 

خاطر آمدن اوست و به منزلۀ ذبو عقیقه موقع به دنیا آمدن فرزند اسـت و امثـال  هب
ل  کردن به و همچنین سجده شود کفر نمیهایی موجب   نین ذبو کردن قصد تـذل 
شـود.  قصد عبـادت( بـا اینکـه ممنـوع اسـت امـا موجـب کفـر نمی و خفوع )نه به

د  »بنابراین اگر ذابو )هنگام ذبو کردن( گفت:  ه  وَاسْم  مُحَمَّ
اسْم  اللَّ به نام خدا »؛ «ب 

بـا نـام محمـد  کنم و و منظورض این باشد که با نام خدا ذبحـ  مـی« و نام محمد
ک  می  1«....کنم، بایستی در  نین حالتی این ذبیحه حرام نشود. متبر 

 فرمایند: باره می ایندر  سبحانی استاد جعفر
دلیل شـباهت بـه مشـرکان، عمــل مسـلمانان را شـرر بــدانیم،  اگـر قـرار باشـد بــه

 تـرین مشـرکان خواهنـد بـود؛  راکـه تیمیه و وهابیت و حامیـان آنـان، از بزرم ابن
بسیاری از مناسک حج و واجبات آن، در ظـاهر  خـود، شـباهت بسـیاری بـه عمـل 

 2ها دارد. کنندگان  بت عبادت

                                                 
واحد منهما من أنواع التعظـیم والعبـادة الماصوصـة قال الرافعي واعلم أن الذبو للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود وکل ». 1

لـم تحـل ذبیحتـه  بادةبالله تعالی الذي هو المستح  للعبادة فمن ذبو ل یره من حیوان أو جماد کالصنم علی وجه التعظیم والع
یحیـی بـن  ،ینـوو )« وکان فعله کفرا کمن یسجد ل یر الله تعالی سجدة عبادة فکذا لو ذبو له أو ل یـره علـی هـذا الوجـه )فأمـا(

 (.855، ص7، ج اضة ال رلدیم اعم ة المفتیمشر ، 

 .815، ص5، جبحوث في الملل اال حل. سبحانی، جعفر،  2
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  «لام»مرتلف حرف  . اشتباه وهابیت در معنای 2
کـردن  ت دربارۀ عمل مسلمانان در قربـانیوهابیبسیار واضو و توهمات انحرافات یکی از 

ذبـو »هایی مثـل  آنان در مفهوم لام در عبارت برای اولیا و صالحان و درگذشتگان، اشتباه
 شود. ناشی می«  ذبحت للحسین»و  « للنبی

گوییم ایـن ذبـو  گوییم این ذبو برای خداوند و گاهی نیز می توضیو اینکه ما گاهی می
، بـرای والـدین یـا بـرای زائـران و  برای امامان معصوم  برای پیامبر بزرم اسلام

ها تفاوت  این دو تعبیر شباهتی ظاهری دارند؛ ولی بین آن است،  عزاداران امام حسین
شباهت ظاهری دارند؛ « الذبو للامام أو للوالدین»و « الذبو لله»بسیاری وجود دارد. تعبیر 

اما در واقع معنای این دو بسیار متفاوت است؛  راکه در این دو جمله، نیت متفاوت است. 
معنای  و در معنای غایت و در تعبیر دوم به« برای»معنای  بهتعبیر ادبی، لام در تعبیر اول  به
تـوان  شدن ایـن تفـاوت می عنای جهت  انتفاع است. برای روشنو در م« جهت و از طر »

فرمایـد:  که خداوند متعـال می هنگامی .کنیم، توجه کرد هایی که در ادامه ذکر می به مثال
کصَلََتِيکوَنُسُکِيکوَمَحْمَ يَک کالْعَ لَِ منَکقُلْکإِفَّ هِکرَبِّ خداوند قربانی را برای تقدیم   ،1وَمََ  تِيکلِلَّ

ای  کنـد. خداونـد در آیـه ذبیحه به خداوند تشریع کرده است. لام در اینجا افادۀ عبادت می
دَقَ تُکلِلْفُقَرَاءِکوَکالَْ سَ اِمنِک...فرماید:  دیگر می َ  کالصََّ فقـرا لام در این آیه که بـر واۀۀ  ،2إِنََّ

معنای  ، نه به«برای اولیای الهی»کند. پس تعبیر   وارد شده است، جهت  مصر  را بیان می
معنای اهدای ثواب ایـن ذبـو اسـت کـه بـه  انجام عبادت برای تقرب به صالحان، بلکه به

 شود. اولیای الهی یا والدین تقدیم می ، پیامبر اکرم
 دهد: ته را توضیو میاین نک 3عزامی شافعی پس از بیان ماجرای سعد،

م سعد»حر  لام در 
ُ
منظور تبیین جهتی است که صدقه برای آن ادا مـی  «هذه لأ

 ۀجـوییم  و در زبـان همـ مـی تقریـبقربـانی بـه او  ۀوسـیل شود و نه معبودی که به
 ،مسـلک مسلک هستند نه وثنـی مسلمانان سعدی گونه است؛ مسلمانان نیز همین

                                                 
 .178. سورۀ انعام، آیۀ  1
 .75. سورۀ توبه، آیۀ  2
 کـار  اکـرمپیـامبر گرفتن از  همچون سعد، با اجـازه ،القدری داود آمده است، صحابی جلیل ابی س م. در روایتی که در  3

ُ »گوید:  کند و در نهایت می دهد و آن را به روش مادرض هدیه می نیت مادر مرحوم  انجام می خیری را به  «.سعد م  هذه لا 
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ودق تکللفقوراء: که خداوند مـی فرمایـد ای مانند حر  لام در آیه پـس  .إنَّ و کالصَّ
منظورض ایـن  ،ذبو کردم الهی یاز اولیا ای گوید برای رسول الله  یا ولی وقتی می

 1دهم. است که از طر  وی صدقه می

عجیب است که با توجه به کـلام وهابیـان و اسـتدلال آنـان، بایـد سـعد بـن عبـاده را کـه از 
کـه پـس از وقـف آب   و سلف  صالو در نزد وهابیت اسـت، در جایی  صحابۀ پیامبر اکرم

، مشرر بدانند. اگـر بنـابر «این برای مادر سعد»؛ «سعد م  هذه لاُ »گوید:   اه برای مردم، می
جا نیز لام را برای غیرخدا معنـا کنـیم و عمـل را بـه غیرخـدا  تعبیر و برداشت وهابیان، در این

شود که سعد بن عباده را از مشرکان بـدانیم و حاشـا کـه  مینسبت دهیم، پس این امر باع  
 در ورطۀ شرر افتاده باشند.  در زمان پیامبر اکرم  القدر پیامبر اکرم صحابۀ جلیل

ـ ذبحت للنبـی »گوید  عثیمین در تحلیل  کلام مسلمانی که می ابن  ،«ی و...یـا لُام 
للـه، الـلام للتعلیـل أو للقصـد، أي قولـه: ل یـر ا»کنـد:  برای لام دو احتمال را مرـرش می

عثیمین برای معنای لام، دو  شود، ابن طور که مشاهده می همان 2«.قاصداا بذبحه غیر الله
ــت ــرده اس ــرش ک ــال را مر ــه ؛احتم ــال در جایی ب ــه قربانی عنوان مث ــده می ک ــد:  کنن گوی

 دارد:، دو احتمال وجود «یا برای مادرم  برای امام حسین»؛ «یا لُامی ‌للحسین»

معنای تقـرب بـه وی  باشـد کـه ایـن بـه  کردن، امام حسـین . اینکه دلیل قربانی1
شدن هد  از این عمل عبادی است که همانا هد ،  یست؛ بلکه لام برای تعلیل و روشنن

 است.  اهدای ثواب به امام حسین
معنای انجـام  باشـد کـه ایـن بـه  کننده، شاص  امام حسـین . اینکه قصد قربانی8

  و تقرب به اوست.  عمل برای امام

 ذبا بیان حکم برخی از مصادیقدر  وهابیانگویی  . تناقض3
باز  ای واحد است. بن گویی  بزرگان وهابیت در مسئله ای از اشکالات وهابیت، تناقب نمونه

قـابوس از  که سـلران دارد که باخبر شده است دربارۀ ذبو برای سلامتی دیگران بیان می
دلیل شـادمانی و بـرای سـلامتی وی، قربـانی  بیمارستان مـرخص شـده اسـت و مـردم بـه

                                                 
كوال. قفاعی عزامی، سلامة،  1  .177، ص1، جفرقرل القرآل بیم صفرت الخرل  اصفرت الأ
 .857، ص1، جالشیخ محم  بم صرلح العثیمیممجمو  فترای ا  سرئل فضیلة عثیمین، محمد بن صالو،  . ابن 2
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کند و این عمل را مشـرکانه و  ای صادر می سرعت بیانه اند. او برای مقابله با شرر، به کرده
 دهد: گونه تذکر می خواند و به مردم برای تکرار این عمل، این مردم را خارج از دین می

قـابوس، مـردم در  باخبر شدم که پس از سلامتی سـلرانبا مرالعۀ روزنامۀ ریا  
نظرم آمد که حکم این عمـل را بیـان  اند. به شادی  سلامتی او، برای  قربانی کرده

کنم و ]...[. ذبو  ون عبادت است، فق  باید برای خداوند انجام شود و ذبو برای 
 1ت و موجب شرر به خداوند است.سلامتی سلران و حاکم، ذبو برای غیرخداس

 گوید: کند و در جایی می عثیمین این کلام را نقب می که خود ابن درحالی
فلو قدم السلران إلی بلد، ... ذبحنا له إکراما وضیافة، و طبات و أکلت؛ فهذا من 

فرما شد و بـرای احتـرام  اگر سلران به شهری تشریف باب الإکرام، و لیس بشرك؛
ورت گرفت، شرر نیست؛ زیرا از باب اکرام و بزرگداشت و پـذیرایی به او، ذبحی ص
 2و خوردن است.

 گوید: تیمیه فهمیده است. وی می الشیخ از کلام ابن ای است که آل این دقیقاا همان نکته
نحوه، فـبعب الصورة الثانیة أن یذبو لسلران وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة... فی 

یقصـد وإنما قال: تحرم؛ لأجـل أنـه قـد لا العلماء لم یرل  القول علیها: بأنها شرك 
برخـی علمـا بـرای ایـن  :گویـد تیمیـه می ابن بذلك تعظیم المذبوش له کتعظیم الله؛

و بـه حرمـت   حالت ]ذبو برای بزرگان و سلاطین[ قـول بـه شـرر را بیـان نکـرده
کننده با ایـن عمـل قربـانی قصـد تقـرب بـه  ت ذبواند؛  راکه ممکن اس اکتفا کرده

 3«.کسی را که برای  قربانی کرده است، نداشته است

گویی بـین بزرگـان ایـن فرقـه اسـت؛ در نتیجـه  یکی از مشـکلات مهـم وهابیـت، تنـاقب
 نظر رسید. توان دربارۀ دیدگاه آنان به اتفاق نمی

                                                 
ق، عمـا فعلـه بعـب النـاس، 1517٫55٫12فقد اطلعت علی ما نشرته صحیفة الریا  فی عـددها الصـادر یـوم الأربعـاء ».  1

حینما خرج السلران قابوس من المستشفی فی صلالة من عقر بعب الأنعام فرحا بسلامته. وفقه الله لما فیه رضـاه. رأیـت آن 
للقراء حکم هذا الأمر، نصیحة لله ولعباده، وأداء لواجب الدعوة إلی اللـه ونشـر أحکامـه سـبحانه بـین النـاس. فـأقول: آن  أبین

الذبو لله سبحانه قربة عظیمة وعبادة تقرب إلیه سبحانه فلا یجوز صرفها ل یـره، فعقـر الـذبائو للملـور والسـلاطین والعظمـاء 
بیان صـادر مـن مکتـب سـماحته «. ل یر الله، ویعتبر من الشرر بالله کما قال الله سبحانه والتقرب إلیهم بذلک یعتبر من الذبو

 ق، حول عقر بعب الأنعام للملور والأمراء.1517٫55٫12تعلیقا علی ما نشر فی جریدة الریا  بتاریخ 
 .857، ص1ج ،مجمو  فترای ا  سرئل فضیلة الشیخ محم  بم صرلح العثیمیمعثیمین، محمد بن صالو،  . ابن 2
 .  123، ص1، جالتمهی  لشرح كترب التوحی الشیخ، صالو بن عبدالعزیز،  . آل 3
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 وهابیت و عدم توجه به حقیقت ذبا. 4
 گوید: می ،شیوخ وهابیاز ، جبرین ابن

کنند، درواقع قصد احترام و تقدیس آنـان را دارنـد.  ذبو می غیرخداکسانی که برای 
های قربـانی  این نوع از احترام و تعظیم درست نیست مگر برای خداونـد و گوشـت

 1اند. اند؛  ون برای غیرخدا قربانی شده آن نیز حرام

ینه را بیان کرده است و از برداشت وهابیان از خوبی دیدگاه اصلی  وهابیت در این زم وی به
ذبو برای اولیـای الهـی، پـرده برداشـته اسـت. لازمـۀ کـلام وی ایـن اسـت کـه برداشـت 

کند، در واقع  گوید هر کس برای اولیا ذبو می گیرد. او می خوانی نشأت می وهابیان، از نیت
نجام داده اسـت؛ لـذا عمـل وی، برای احترام و بزرگداشت اولیا و تقرب به آنان این کار را ا

 عملی مشرکانه است.
نیت، حتی در امور عرفی نیز مؤثر است » گوید: جبرین در جای دیگری می اما خود ابن

ت یـل  و یک فعل ممکن است با قصد،حلال یا حرام باشد؛ مانند ذبو که با نیت شاص، ح  
 2«کند. یا حرمت پیدا می

دانسـتن دیگـران اصـرار دارنـد؛  بـر مشـرر ا وهابیان در برخـی مـواردمعلوم نیست  ر 
که در عمل  مسلمانان، امکـان تأویـل و تأمـل وجـود دارد. اگـر در موضـوعی  نـد  درحالی

احتمال وجود داشته باشد، جایی برای استدلال بر اساس یک طر   احتمال وجود نـدارد. 
«. لاستدلالاذا جاء الاحتمال برل ا»گویند:  همان جملۀ معرو  طلاب علوم دینی که می

که وجوه ماتلفی وجود دارد، باید همـۀ وجـوه بررسـی شـوند و نبایـد بـرای قفـاوت  زمانی
دیگران، به وجهی خاص بسنده نمود؛ مگر اینکه بگوییم علمـای وهـابی قصـد و تعمـدی 

دانستن دیگـران دارنـد و بـه جنبـۀ تأویـل در عمـل مسـلمانان، کـه تمـامی   خاص در کافر
 کنند.  اند، توجه نمی پذیرفته های اسلامی آن را فرقه

 . تعارا نظر جمهور مسلمانان با وهابیت در تعریف ذبا5
توان دلایل فراوانی یافت کـه دلالـت بـر جـواز  سنت و شیعیان می های معتبر اهل در کتاب

                                                 
 .12، ص1، جفترای فی التوحی جبرین، عبدالله،  ابن . 1
 .575، ص12؛ ج111، ص5، جفترای فی التوحی جبرین، عبدالله،  . ابن 2
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از -اهدای ثواب به دیگران، درگذشتگان و اولیای الهی دارند. به دلایـل عمـوم مسـلمانان 
شـوند، نگـاه  که گواه مهمی در صـدق یـک ادعـا محسـوب می -لمانانروایات و سیرۀ مس

 اندازیم. کوتاهی می
بـردن  شود که بر استفاده و بهره سنت موارد متعددی دیده می در روایات شیعیان و اهل

شـود.  نیت آنـان انجـام می ت از صدقات و اعمال خیری دلالت دارد که برای آنـان و بـهمی  
مراتب بیشـتر از  اعمـالی کـه در قیـد حیـات انجـام داده اسـت، بـهالبته استفادۀ انسـان از 

بـردن امـوات از  شود؛ ولی انکار  بهره ی انجام میای است که بعد از فوت و  صدقات جاریه
 کنیم: ها، خلا   روایات است. به  ند نمونه از این روایات اشاره می آن

 غیـر، شایسـتگی قربـانیقصد اینکه آن  هاست که ذبو برای غیرخدا به مسلمانان قرن
 ند. در مقابل، اگر مقصـود  قربـانیدان کردن برای وی و تقرب به او را دارد، کفر و شرر می

کننده این باشد که ذبو، عملی عبادی برای تقرب به خداوند است و طبیعتاا ثواب بسـیاری 
. حتـی دارد و ثواب آن را به ولی  الهی یا بـه درگذشـتگان هدیـه کنـد، هـیچ اشـکالی نـدارد

 :نوشته است فرقرل القرآلتواند موردتوجه  شارع مقدس باشد. عزامی شافعی در  می
گاه باشد، خواهـد دانسـت  انجامکسی که از  گونگی  این کارها توس  مسلمانان آ

، -اولیـااز انبیـا و -ها برای درگذشتگان  ها و نذرکردن کردن که قصد  آنان از قربانی
آنان نیسـت و ثـواب ایـن اعمـال را بـه آنـان هدیـه دادن از ناحیۀ   یزی جز صدقه

دادن   مبنی بـر اینکـه صـدقهاجماعی دارند سنت  اند که اهل نمایند؛ زیرا دانسته می
 1ها خواهد رسید. ها برای اموات مفید است و به آن زنده

 گوید: می« ذبو ل یرالله»خالدی نیز در تفسیر  عبارت 
کـردن، بـرای خداونـد انجـام  مل  قربـانیو ع استیعنی ثواب این عمل برای آنان 

؛ یعنی صدقه دادم بـرای «تذبو کردم برای می  »گویند:  شده است؛ مانند اینکه می
، و منظورشـان «قربانی کردم برای میهمانـان: »کنند بیان میمیت، یا مانند اینکه 

 2این است که سبب ذبو، احترام به میهمان است.

بـا  ،همچـون سـعد ،القـدری آمده اسـت، صـحابی جلیل داود ابی س م. در روایتی که در 1
                                                 

كوالفرقرل القرآل بیم صفرت الخرل  ا صفرت . قفاعی عزامی، سلامة،  1  .177، ص1، جالأ
 .128، ص5، جالغ یردر: امینی، عبدالحسین،   ؛ نقل151، صصلح الاخوال. ب دادی، داود بن سلیمان،  2
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و است انجام داده  اض درگذشتهنیت مادر  کار خیری را به  گرفتن از پیامبر اکرم اجازه
 کند: آن را به مادرض هدیه می

ه سأل النبي ـي قـد افتلتـت، و  نبی  قال: یا   ما صو  عن سعد أن  ن اُم  ه، ا 
أعلـم الل 

قت  قتُ عنها أ ینفعها؟ قالاَنها لو عاشت لتصد  :  نعـم. فسـأل النبـي أفإن تصد 
ه؟ قال م  :أی  الصدقة انفع یا رسول الل 

ُ
سعد از  سعد؛الماء. فحفر بئراا و قال: هذه لأ

دانم اگر زنده بود  خدا، مادرم از دنیا رفته است و می  ای نبی»پرسید:  ‌پیامبر
 پیـامبر اکـرم« منفعت دارد؟جای او صدقه بدهم، برای   داد. اگر من به صدقه می
  :آب»سسس از بهترین صدقه پرسید و حفرت فرمودنـد: «. بله»فرمودند .»

 1.«این برای مادر سعد است»سعد بعدها  اهی را حفر کرد و سسس گفت: 

  نظر دارنـد، عایشـه از پیـامبر سنت که بر صـحت آن اتفـاق . در روایتی دیگر از اهل8
ایـن عمـل را جـایز دانسـته   کنـد کـه پیـامبر ت نقل میدادن برای اموا دربارۀ صدقه

نیت  تـوان بـه دادن موضـوعیت نـدارد و هـر عمـل خیـری را می قرع صـدقه طور است. به
 درگذشتگان انجام داد.

مَـتْ، :  فعن عائشة: أن رجلاا قال للنبي أن أمي افْتَلَتَتْ نَفْسُها، و أراهـا لـو تَکَلَ 
تْ؛ فهــل لهــا أجــر  آن 

َ
ق تُ عنهــا؟ قــالتصَــدَ 

ْ
ق فَــ   عَلَیــه  : تَصَــدَ  عایشــه از  ؛نعــم. مُتَ 

مادرم از »رسید و گفت:   کند که مردی خدمت پیامبر اکرم نقل می ‌پیامبر
داد. اگر من صدقه بدهم  گفت )زنده بود( صدقه می دنیا رفته است و اگر سان می

 2«.بله»فرمودند:   پیامبر« برای او ثوابی خواهد داشت؟

تـوان از طـر   سنت، احادی  متعددی وجود دارد مبنی بر اینکـه می های اهل کتاب. در 7
انجام داد. در  -کردن است ها قربانی که یکی از آن-جا آورد و اعمال حج را  دیگران حج به

 ابتدای مباح  به این موضوع پرداخته شد.
  اند: قربانی کرده  از طر  پیامبر  . در روایتی آمده است که امام علی5

[ را دیدم که دو قوچ قربانی کرد. پرسیدم: " را دو تا؟" ]علی »گوید:  حن  می

                                                 
؛ دیـار بکـری، 1721، ش715، کتاب الزکاة بـاب فـی ففـل سـقی المـاء، صدااد س م ابی. سجستانی، عبدالله بن سلیمان،  1

، الجرمع لأحلا ر  الق رآل؛ قرطبی، محمد بن احمد، 571، ص1 ، جال فیستر یخ الخمیس فی أحوال أنفس حسین بن محمد، 
 .573، ص1 ، جالجواهر الحسرل فی تفسیر القرآل؛ ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد، 815، ص3 ج
 .158، ص8، جاس  ه ا أیرمه أمو   سول اللهالصحیح المختصر مم . بااری، محمد بن اسماعیل،  2
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 1«اند که همیشه از طر  او قربانی کنم." وصیت کرده  فرمود: "رسول خدا

گونه امور، فق  خداوند است  سازند که قصد و نیت در این صراحت روشن می این روایات به
نـه اینکـه  ،باشـد، ثـواب آن اسـت  قربانی برای پیـامبرو مقصود  گوینده از اینکه این 

هـذه لأم  »بر این اساس سعد پس از حفر  ـاه گفـت:  .جهت  تقرب به درگذشتگان باشد به
هایی که مسلمانان بـرای قبـور انبیـا و اولیـا  خیر و نیکو نیز باش  در سایر اعمال   «.سعد

قصـد تقـرب بـه  ین نیازمندان، تنها بهو تقسیم گوشت آن ب  کردن  دهند یا قربانی انجام می
نیـز حیـوانی را   پیـامبر اکـرم خداوند متعـال و رسـیدن  ثـواب آن بـه صـالحان اسـت.

کسـی از دایا، این قربـانی از طـر  مـن و هر خ»دست خوی  قربانی نمودند و فرمودند:  به
تم که قربانی نکرده است دارد که وی توان برای دیگران قربانی کرد، فرقی ن وقتی می 2«.ام 

 زنده باشد یا مرده.
کردن از طر  صالحان و درگذشتگان، سیرۀ مسلمانان  بر جواز قربانی ی نیزدلیل دیگر 

کردند و علما و فقهای سلف بر  نین کـاری  است. مسلمانان برای برخی قبور اولیا نذر می
تـاریخ  دانستند. فهم و روض فقهای مسلمان در طـول گرفتند و آن را شرر نمی خرده نمی

تیمیه و پیروان  که  سنت است؛ برخلا  ابن اسلامی نیز گواه  صدق ادعای شیعیان و اهل
خوانند. علما و بزرگان در طول تـاریخ بـر ذبـو بـرای اولیـای الهـی  مسلمانان را مشرر می

 کنیم: عنوان نمونه به  ند مورد اشاره می اند. به نیت اهدای ثواب، خرده نگرفته به
نویسندۀ کتاب تاریخ ب داد، که تألیفات بسیاری نیز دارد، در کتاب خود بـه  ،ی. خریب ب داد1

 کند: اشاره می  کردن برای یکی از نوادگان امام علی کردن و قربانی سیرۀ مسلمانان در نذر
نام عبیداللـه بـن  بـه ،قبری در ب داد وجود دارد که به یکی از نوادگان امام علی 

شـدن  کـردن بـرای آنجـا و بـرآورده جهت نـذر تعل  دارد کـه مسـلمانان بـه ،محمد
   3اند. های خود، آن را قبرالنذور نامیده حاجت

گوید ولی از جهاتی بـرای  طور مستقیم دربارۀ ذبو سان نمی این حکایت تاریای اگر ه به
                                                 

حنبـل، احمـد بـن محمـد،  ؛ ابن8315، ش583، ص1، کتـاب الفـحایا، بـابدااد س م ابیسجستانی، عبدالله بن سلیمان،  . 1
 .155، ص1، جمس   احم 

 .781، ص1، جالمعج  اللادیر. طبرانی، سلیمان بن احمد،  2
 .175، ص1 ، جتر یخ بغ ادخریب ب دادی، احمد بن علی،  . 3
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: زیارت، نذر، رفتن نزد قبور و طبیعتاا قربانی رای اموات، امـری کردن ب ما مفید است: اولاا
: با توجه به اینکه خریب ب دادی در سال  مباش فر  شده است. ق از دنیا رفتـه 577ثانیاا

هـای ابتـدایی اسـلام، بـه ایـن سـنت عمـل  شود که مسـلمانان در قرن است، فهمیده می
 کس نیز بر این سنت خرده نگرفته است. کردند و هیچ می

کـردن  کـردن و قربـانی ی برای تأیید نـذرداوود بن سلیمان نقشبندی خالدی ب داد .8
سنت کلام نافذی دارنـد، مرـرش  برای اولیای الهی، نام تعدادی از علما را که در بین اهل

 :نویسد کند و می می
کردن برای اولیای الهی[ از بزرگانی همچون اذرعی  این سان ]صحت نذر و قربانی

الـدین  رافعـی، نـووی، علاءحجر هیثمی، رملی شـافعی، قبـانی بصـری،  زرکشی، ابن
 1«قاسم حنفی نقل شده است. شیخ  و حنفی، خیرالدین رملی، محمد غزی

 نتیجه
یا بـرای   کنم برای امام گوید قربانی می کند و می که فرد مسلمانی، قربانی می هنگامی

فلان ولی  الهی یا برای والدینم، به این معناسـت کـه ایـن عمـل عبـادی را بـرای خداونـد 
عبارتی هـر فـردی  کند. به دهد و ثواب آن را به شاص موردنظر هدیه می انجام می متعال

داند که هیچ مسلمانی بـرای غیرخـدا قربـانی  خوبی می که با عر  مسلمانان آشنا باشد، به
دهد که فقـ  براسـاس ظـاهر،  نگر به خود اجازه می کند. در این بین، جریانی سرحی نمی

ها را کافر  د و دیگران را از مسیر توحید خارج دانسته و آنبودن این عمل حکم ده به شرر
قدر به مسـلمانان بـدگمان باشـد کـه  نـین برداشـتی از  بنامد. اگرهم انسان نامتعارفی آن

فهمـد کـه وی نیـت  قصـد و نیـت مااطـب می عمل مسلمانان داشته باشد، با مراجعه بـه 
، ی مفرط به مسلمانان و عمل ذبوبدگمان رفتار وهابیت در خصوصپس ای ندارد.  مشرکانه

  رفتاری غیراسلامی، غیراخلاقی و حتی غیرانسانی است.

                                                 
ملی الشافعی، والقبانی البصری، والرافعی، عن الأ  كو حکی القول بذل».  1 ذرعی، و الزرکشی، و ابن حجر الهیثمی المکی، والر 

ب دادی، داود بـن ) «والنووی، وعلاء الدین الحنفی، و خیر الدین الرملی الحنفی، والشیخ محمد ال زی، والشیخ قاسم الحنفی.
 (.158، صصلح الاخوالسلیمان، 



 

 

د د
نق

دگاه
ی

 
وهاب

 یان
گار

رکان
ر ش

د
 ی

رخ
ب

 ی
صاد

ز م
ا

 یق
 ذبح

41 

 منابع
 .قرآن کریم .1
 .ق1517 ،مؤسسة الرسالةبیروت: ، مسند احمدحنبل، احمد بن محمد،  ابن .8
 تا. ، ریا : دارالهدی، بیفتاوی نور علی الدروعثیمین، محمد بن صالو،  ابن .7
مجمةوع فتةاوی و رسةائل فضةیلة الشةید محمةد بةن صةالا  عثیمین، محمد بن صالو، ابن .5

 ق.1517دارالثریا، -، تحقی : فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان، ریا : دارالوطنالعثیمین
 م.8555، بیروت: دارالکتب العلمیة، لسان العرومنظور، محمد بن مکرم،  ابن .5
 .ض1732مدرسین،  ۀ، قم: جامعالغدیر امینی، عبدالحسین، .7
التمهید لشرش کتاب التوحید؛ دروس ألقاها صالو بن عبـد العزیـز بـن الشیخ، صالو بن عبدالعزیز،  آل .3

 ق.1585، ریا : دارالتوحید، محمد بن إبراهیم آل الشیخ
، تحقی : محمد زهیر بن ناصـر، الجامع المسند الصحیا براريااری، محمد بن اسماعیل، ب .2

 .ق1588بیروت: دار طوق النجاة،  اپ اول، 
 م.1117نا،  ، بمبئی: بیصلا الاخوانب دادی، داود بن سلیمان،  .1

 .ق1585دارالقاسم للنشر، ، ریا : مجموع فتاوی بن بازباز، عبدالعزیز بن عبد الله،  بن .15
، عربسـتان تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأرکان الإسلامباز، عبدالعزیز بن عبد الله،  بن .11

 ق. 1587والأوقا ،  سعودی: وزارة الشئون الإسلامیة
 م.1121، لبنان: دارإحیاء التراث العربي، جواهر الکلام نجفی، محمدحسن، .18
 ق.1172، قاهره: مکتبة القاهرة، المغني قدامه، عبدالله بن احمد، ابن .17
، بیروت: دارإحیـاء التـراث الجواهر الحسان في تفسیر القرآنثعالبی، عبدالرحمن بن محمد،  .15

 . ق1512 العربي،  اپ اول، 
، بیـروت: دارصـادر، تارید الرمیس في أحوال أنفس النفیسدیار بکری، حسین بن محمـد،  .15

 تا. بی
 .ق ،1583 ، قم: مؤسسه امام صادقبحوث في الملل و النحلسبحانی، جعفر،  .17
 تا. ، بیروت: المکتبة العصریة، بیسنن أبي داوودسجستانی، عبدالله بن سلیمان،  .13
قـاهره:  ، تحقیـ : حمـدی بـن عبدالمجیـد السـلفی،م الکبیةرالمعجةطبراني، سلیمان بن احمد،  .12

 تا. م، بیمکتبة ابن تیمیة،  اپ دو
 ق.1585، لبنان: بیروت، البنایة شرح الهدایةغیتابی حنفی، ابومحمد،  .11
،  بیـروت: دارالکتـب العلمیـة، شرح زروق علی مةتن الرسةالة للقیروانةیالدین،  فاسی، شهاب .85

 .ق1583



 

 

44 

سال 
دوازدهم

 ،
بهار 

1401
، شمار

 ۀ
45

 

 ق.1587ریا : دار عالم الکتب،  ،الجامع احکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد،  .81
، بیـروت: فرقةان القةرآن بةین صةفات الرةالق وصةفات ااکةوانقفاعی عزامی، سلامة،  .88

 تا. دارإحیاء التراث العربي، بی
 ق.1587نا،  ، بیروت: بیزاد المعاد و مفتاح الجنانباقر بن محمدتقی،  مجلسی، محمد .87
 -تحقیـ : زهیـر الشـاوی ، بیـروت الطالبین وعمدة المفتةین،رولإة النووي، یحیی بن شر ،  .85

 عمران: المکتب الإسلامي. -دمش 


